
۱۱www.sharghdaily.com موسیقى

گفت وگو  با کیوان ساکت، آهنگ ساز، نویسنده و نوازنده تار  و سه تار

ما در زمان «تهاجم بی فرهنگی» به سر می بریم

اجرای اثر  استاد فخرالدینی برای اولین بار  توسط ارکستر  موسیقی ملی

حیات فرهنگی لاله زار

 کیوان ساکت، آهنگ ساز و نوازنده تار و سه تار همواره 
به طور مستمر فعالیت موســیقیایی خود را که متنوع 
اســت، ادامه می دهد. او با نگارش کتاب های متعدد 
موســیقی شــاگردان زیادی تربیت کرده چون معتقد 
اســت یکی از چالش های بزرگ امــروز فرهنگ و هنر 
فقدان آموزش اصولی اســت. به همین دلیل ســعی 
می کند از طریق نگارش کتاب ســهمی در شکل گیری 
فرهنگ موســیقی در ایران داشته باشد. کیوان ساکت 
در ســال ۱۳۷۵ گروه وزیری را تأســیس کــرد و آثار 
زیــادی را با این گروه اجرا کرده  اســت. او در ســال 
۱۳۶۹ به دعوت پرویز مشکاتیان به عنوان تک نواز به 
گروه عارف دعوت شــد و حاصل این همکاری آثاری 
است نظیر «افشــاری مرکب»، «افق مهر»، «وطن من» 
با صدای ایرج بســطامی و «مقام صبر» از ساخته های 
پرویز مشــکاتیان با تک نوازی تار کیوان ساکت و آواز 
علیرضا افتخــاری. با او گفت وگوی کوتاهی داشــتیم 

درباره چالش های موسیقی امروز.

  این روزها مشغول چه کاری هستید؟  .
در حال حاضر ســرگرم ویرایش دفتر های آموزشــی ام هستم. چون هر بار برای 
چاپ چندباره شــان تلاش می کنــم تا به روزرســانی و ویرایش شــوند. گاه برخی 
کتاب هایــم بیش از ۴۰ بار چاپ دوباره شــده اند. من بر این بــاورم چون در هر بار 
چاپ بــا تجربه های تازه ای به ویــژه در پایه های بالاتر روبه رو می شــویم ناگزیر از 
لحاظ کردنشان هستیم. مانند هر چیز دیگری که در حال تغییر هستند، کتاب ها هم 

از آن مستثنا نیستند.
 با توجه به تعداد کم شمارگان کتاب، تحلیلتان از تجدیدچاپ  کتاب های آموزشی   .

موسیقی چیســت؟ آیا بیانگر این نکته است که مردم نسبت به گذشته علاقه مندی 
بیشتری نسبت به فراگیری موسیقی پیدا کردند؟

خب من تاکنون ۱۳ جلد کتاب منتشــر کرده ام و در هر بار چاپ دوباره چند هزار 
تا چاپ می شــود که خب طبیعی اســت از کتاب هایی که پایه های بالاتری دارند و 

دروس پیشرفته دارند در چاپ های دوباره و سه باره تعداد کمتری چاپ می شوند.
 غیر از کتاب، در زمینه موسیقی چه کارهایی انجام داده اید؟  .

مشغول برنامه ریزی و طراحی با تهیه کنندگان گوناگون جهت ساخت کلیپ های 
موســیقی هستم. همین طور در حال طراحی، برنامه ریزی و تمرین با «گروه بانوان» 
هســتم که چند ســالی اســت این گروه را راه اندازی کرده ایم و بانــوان هنرمند و 
شایسته ای با من همکاری می کنند و در کار برنامه ریزی کنسرت هایی درون و بیرون 
ایران هستیم. ماه گذشته هم با همکاری گروهی از بانوان و آقایان هنرمند کنسرتی 
در همدان برگــزار کردیم که اجرای دلپذیری بود. بعد از ماه محرم هم برنامه های 
فراوانی در دستور کار داریم. دو هفته پیش هم کارگاه آموزشی بنده در شهر کازرون 
برپا شد. ضمن اینکه برخی از برنامه های کاری ما به دلیل کرونا متوقف شدند و به 
تعویق افتادند. حــالا داریم روی آنها کار می کنیم تا بار دیگر بتوانیم درون و بیرون 

ایران آنها را اجرا کنیم.

 به «گروه بانوان» اشاره کردید. آیا مشکلی در اجرا نخواهید داشت؟  .
به قول کلیم کاشــانی «ما زنده به آنیم که آرام نگیریم/ موجیم که آسودگی ما 
عدم ماســت». به هرروی من همیشــه کار خودم را انجام می دهم و به اما و اگرها 
کار ندارم! تمام تلاش من بر این است که برای نشان دادن توانایی ها و کوشش های 
زنان سرزمینم کاری انجام دهم. تلاش های آنها چند دهه پنهان مانده و به این نسل 
از بانوان ما جفا شــده و توانایی هایشــان از نظرها پنهان مانده است. این بزرگواران 
هیچ چیزی کمتر از مردان ندارنــد. اصلا در فرهنگ ایران زمین زن و مرد برابرند. در 
زبان فارســی چنین چیزی را به درســتی داریم. برای نمونه در زبان های انگلیسی، 
آلمانی و عربی هر مرد و زن ضمیر مختص خودشــان را دارند، اما در زبان فارسی 
ضمیر مرد و زن یکی است. پس نشانگر این است که تفاوتی میان زن و مرد وجود 
ندارد. نیاکان ما از دیرباز تفاوتی میان زن و مرد قائل نبودند. چه بســا در دوره هایی 
بانــوان از مرتبت گران قــدر و بالاتری برخوردار بودند. حتی هنگام ســاختن تخت 
جمشید و پاسارگاد دســتمزد زنان و مردان یکسان بوده و جالب این است که زنان 
کارگر وقتی باردار می شــدند، هنگام بارداری و مدتی بعد از آن در مرخصی به سر 
می بردند و دستمزد هم می گرفتند. پس در اینجا دستمزد زنان حتی از مردان بیشتر 
بوده. این مایه افتخار ایران و ایرانیان اســت کــه در همه عرصه ها زنان و مردان با 

هم برابر بودند.
 وضعیت فعلی موسیقی را در ایران چگونه می بینید؟  .

الان شما در تهران و کنار اتوبان ها پوسترهای تبلیغاتی بزرگی از خوانندگان جوان 
پاپ می بینید که شــاید در بدو امر امیدوارکننده به نظر برسد که نبض کلان شهری 
مثل تهران در دســتان موسیقی اســت. اما وقتی دقیق تر و عمیق تر به این مسئله 
نگاه می کنیم، اغلب با خوانندگانی مواجه می شویم که کم تجربه، بی تجربه و فاقد 
عملکرد هســتند. با اسامی خوانندگانی مواجه می شویم که حتی یک ترک یا آلبوم 

در سابقه کاری شان وجود ندارد! من واقعا دلیل حمایت از این افراد را نمی دانم!

 واقعا دلیل حمایت از این افراد را نمی دانید؟!  .
البته که دلیل آن را می دانم، اما دلم نمی خواهد پاسخ آن را بدهم!

 آیا این مصلحت کاری نیست؟  .
خیر، نیست!

 واقعا این سؤال اغلب همه ماست که چرا وضعیت موسیقی به این سمت سوق   .
پیدا کرده است؟

خب ما هم نمی دانیم که چرا سنگ جلوی راه بزرگان موسیقی می اندازند! روی 
این بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر تهران نام حتی یک هنرمند دلسوز موسیقی 

ملی یا کلاسیک را نمی بینیم. آیا همین نباید برای همه پرسش ایجاد کند؟
  خب به عنوان یک هنرمند دلســوز، دست کم راهکار مقابله با این موضوع را چه   .

می دانید؟
ار نــگاه من، ما در زمان «تهاجم بی فرهنگی» به ســر می بریــم. اما راه حل در 
آموزش موسیقی درست و هنری و آشناکردن مردم با آن است. هیچ کس در جهان 
فیلسوف و دانشــمند به دنیا نمی آید. هیچ کس بد یا خوب یا فاسد به دنیا نمی آید 
بلکه با آموزش می توان انســان ها را به بالاترین ســطح فرهنگ و انسانیت رساند. 
آن هم از کودکی. الان بزرگ ترین مشــکل جامعه ما نبود آموزش و پرورش اســت. 
به قول اســتاد شجریان آیا شــما به مردم موسیقی خوب را داده اید که آنها بگویند 
نمی خواهیم؟ به نظر من به همین دلیل بخش بسیار بزرگی از موسیقی امروز بسیار 
نازل و کم محتواست. بخش بزرگی از موسیقی ای که در صداوسیما پخش می شود، 
ســطحی و در بسیاری موارد بدون محتوای هنری است و شب و روز توده مردم در 
حال بمباران با این موسیقی های بی محتوا و سطحی هستند، در این صورت چگونه 
می توان انتظار داشت توده مردم موسیقی و کلا هنر عالی را درک کنند، لذت ببرند و 
این در آموزش آنها مؤثر باشد؟ با گسترش موسیقی هنری و عالی در بین توده مردم 

بسیار از تنش جامعه کاسته می شود و مهربانی ها افزایش می یابد.

پنجشنبه
۲۵ خرداد ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۷۷

ارکســتر ملی ایران قرار است نخستین اجرای «کنســرتو برای ویلن و ارکستر» آخرین 
ساخته فرهاد فخرالدینی را با سولیستی «امین غفاری» روی صحنه ببرد. استاد فخرالدینی 
در گفت وگو با «موسیقی ما» درباره این برنامه می گوید که پس از کناره گیری اش از ارکستر 
موسیقی ملی، آثار فراوانی نوشت که «کنسرتو برای ویولن و ارکستر» از جمله آنان است؛ 
او دلیل در اختیار گذاشتنِ این قطعه به ارکستر را تعهدی می   داند که به نوازندگان ارکستر 

داشته است؛ هرچند خود در ارکستر شرکت نداشته باشد.
این استاد برجســته  موسیقی می گوید: «فکر کردم که ارکســتر موسیقی ملی را من 
تشــکیل داده ام و اگرچه حالا سال هاست که در آن فعالیتی ندارم؛ اما نوازندگانی که در 
این ارکســتر فعالیت دارند؛ نیاز به کار جدی دارنــد و به همین خاطر این اثر را در اختیار 
آنان گذاشتم. به هر حال نوازندگانی در این ارکستر فعالیت می کنند که قابلیت های بسیار 
زیادی دارند؛ برای مثال «امین غفاری» که به عنوان سولیست در این قطعه فعالیت دارد؛ 

نوازنده ای بسیار آماده و تواناست و پیش قدم اجرای این قطعه شد».
اســتاد فخرالدینــی البته تأکید دارد که این اتفاق در گفت وگــو با آرش امینی و امین 
غفاری و بدون صحبت با هیچ  کدام از مســئولان فرهنگی روی داده اســت. «من در این 
کنسرت شرکت نخواهم کرد و در اختیار گذاشتن این قطعه نیز تنها به دلیل جنبه حمایتی 
رخ داد. خواســتم بگویم بچه ها را فراموش نکرده ام و آنان گناهی ندارند. من خودم این 

ارکستر را تشکیل دادم و نوازندگانش را چون فرزندان خودم دوست دارم».
این اســتاد برجسته درباره دیگر کارهای در دســت خود می گوید: « «هفت اقلیم» 
برای ارکســتر ســمفونیک، گروه کر، تک خوان و یک راوی تصنیف شده و شامل چندین 
پرده (موومان) است. من این اثر را بر اساس داستان اصلی منظومه منطق  الطیر عطار 
ســاختم. علاوه بر آن کتابِ چاپ وزن در موسیقی ایران هم اکنون به پایان رسیده و زیر 

چاپ است».
فرهاد فخرالدینی از اواسط دهه ۸۰ خورشیدی رهبری ارکستر بزرگ را بر عهده گرفته 
که عنوان ارکســتر ملی ایران را بر پیشــانی دارد. دو نسل از موسیقی دانان در این ارکستر 
عضویت دارند، نوازندگان پیش و پس از انقلاب. تجربه پیش کســوتان با شور جوانان در 

هم می آمیزد و رنگ و بویی تازه و سرزنده به اجراها می بخشد.
فرهاد فخرالدینی هم پای آهنگ سازی و رهبری، در زمینه پژوهشی نیز کار کرده است. 
او برای نوشــتن موسیقی سریال بوعلی سینا به کشــف تازه ای رسید. او در سفری دور و 
دراز به خراســان رفت و با ضبط ۱۴ کاســت از انواع موسیقی مقامی رایج در منطقه به 
تهران بازگشت. از جمله دوتار پیرمردی ۸۰ساله را ضبط کرد، به قول خودش با صدایی 

خش گرفته که انگار غبار کویر روی تارهای صوتی اش نشسته بود.
فخرالدینی آن گاه این آوای غبارگرفته برانگیزاننده را با یک رباعی از بوعلی ســینا که 
گویی بازتاب کلامی همان آواســت پیوند زد. همین ترکیب، خط اصلی موســیقی فیلم 

بوعلی سینا را ساخت.
کوشش پژوهشی دیگر فخرالدینی در بازکشف قطعه یا ترانه ای از عبدالقادر مراغی، 
موســیقی دان ایرانی به کار گرفته شد. او برای تئوری قدیمی موسیقی ایران که با فارابی 
آغاز می شود و از طرف دیگر موسیقی دانانی چون ابن سینا، صفی الدین ارموی و عبدالقادر 

مراغی دنبال می شود، ارزش بسیاری قائل است و می گوید چیزی کم از تئوری موسیقی 
مغرب زمین ندارد.

تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران کتابی از فرهاد فخرالدینی، موسیقی دان 
و نوازنده ایرانی در شــرح و تحلیل ردیف موســیقی ایرانی اســت. ایــن کتاب در ۱۳۹۲ 
خورشیدی منتشر و در ۲۰ فصل تدوین شد. فصل های ابتدایی به فواصل موسیقی ایرانی، 
وزن و ضرباهنگ در موسیقی ایرانی، تاریخچه ردیف و مقام و مفاهیم پایه ای می پردازند 
و ۹ فصل انتهایی به بررســی هفت دستگاه موسیقی ایرانی و گوشه های آنها تخصیص 
یافته اند. فخرالدینی بر این باور است که مبنای تقسیم بندی ردیف در این کتاب، ردیف های 
موسی معروفی، نورعلی برومند، ابوالحسن صبا و علی تجویدی بوده  و از این میان ردیف 

تجویدی را دقیق ترین ردیف یافته  است.
فخرالدینی در مجموع به مدت ۱۱ ســال رهبر ارکستر ملی ایران بود و هم اکنون یکی 

از اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران است.
کتاب «تجزیه و تحلیل و شــرح ردیف موســیقی ایران» نوشــته فرهــاد فخرالدینی 
به تازگی توســط انتشارات معین به چاپ ششم رسیده اســت. چاپ اول این  کتاب سال 

۱۳۹۲ به بازار عرضه شد و حالا نسخه های چاپ ششم آن به کتابفروشی ها آمده اند.
«هارمونی موســیقی ایرانی» و «فرم و آفرینش در موسیقی ایرانی» دو کتاب دیگری 

هستند که فخرالدینی درباره موسیقی ایرانی نوشته و توسط همین  ناشر چاپ شده اند.
کتاب «تجزیه و تحلیل و شــرح ردیف موســیقی ایران» در ۲۰ فصل تدوین شده که 
فصل اول آن «دانستنی های لازم» است که در آن، فواصل موسیقی ایرانی، وزن و ریتم در 

موسیقی ایرانی و طرز اجرای تکیه ها، بررسی شده اند.
«ردیــف و تاریخچه آن»، «دســتگاه و مقام موســیقی قدیم ایــران»، «دوازده مقام 
اصلی»، «طبقات هفده گانه موســیقی قدیم»، «آوازات ســتّه (شــش آواز)»، «شعبات 
بیســت وچهارگانه»، «مبدأ و مَحَطّ خوانندگی»، «موسیقی ایرانی از دوره قاجار به بعد»، 
«دایره ملودی در ردیف موســیقی ایــران»، و «بداهه پردازی» عناوین برخی از فصل های 

این  کتاب هستند.

و امــا حیات محجوبانــه لاله زار... مدت هــای مدیدی 
اســت که این خیابان  که صد ســال پیش اولین خیابان 
مدرن و شــیک تهران بــود  و انواع شــهروندانِ بافرهنگ و پیرو مُد روز ســاکن تهران 
هر روز به آن ســر می زدند، مورد غضب و بی مهری قرار گرفته اســت.معلوم نیســت 
چــرا برخی افراد هنوز بــه آن بدبین اند؟ چرا ســازمان زیباســازی می  خواهد درهای 
خانه اتحادیه را به روی مردم باز کند؛ اما موفق نمی شــود؟ سال هاســت می خواهد 
در خانــه دایی جان ناپلئون کافه بــاز کند؛ اما درها همچنان بســته می مانند. مدیران 
خــوش رو و مهربانش خوش نیت و خوش اســتقبال اند؛ اما بدرقــه نمی دانند  و خود 
نیز در تعلیقی ناگزیر به ســر می برنــد. این روزها نه تنها مســئولان تهران توجهی به 
مســائل لالــه زار نمی کنند، بلکه خود اهالــی لاله زار نیز با وجود درآمــد زیاد و علاقه 

عاطفی بــه خاطره خیابــان، قدمی برای حیات دوبــاره لالــه زار برنمی دارند؛ اگرچه 
تعمیرات از ســوی کســبه جســته وگریخته ادامــه دارد. لابد فکــر می کنند خاطرات 
صدســاله لاله زار خطرناک اســت؟ درحالی که چنین نیســت! دیگر غیرممکن است 
کســی بخواهد در آن خیابان به ابتذال کافه ها فکر کند. همه لاله زار را شاد و فرهنگی 
می خواهنــد. تمام اهالی فرهنگ و هنر و ســینما و تئاتر، آرزو دارنــد لاله زار دوباره به 
محور جشنواره های فجر و سینماحقیقت تبدیل شود؛ محوری که هنوز جسم بی جان 
۱۸ سینما -تو بخوان انبار کابل و کالاهای الکتریکی- و چندین تئاتر، ازجمله تئاترهای 
دهقان و نصر (که هنوز نئون های «تئاتر تهران» بر پیشانی آن خوانده می شود) ، در آن 
به طرز معجزه آسایی جان سالم به در برده اند و اگر وزارت ارشاد و معاونت شهرسازی 
حق عمومی شــهروندان بر شــهر را رعایت کنند، این خیابان بایــد هنوز کاربری های 

فرهنگی تثبیت شده در طرح های شهری مصوب خود را حفظ کند. به  هر حال خیابان 
لاله زار همچنان منتظر زندگی دوباره است... . وقتی سازمان زیباسازی خانه اتحادیه را 
خریــد و مرمت کرد و آقای قالیباف با خاطره خلبانی اش زیر یک هواپیمای کوچک که 
به داخل حیاط خانــه آورده بودند، آنجا را افتتاح کرد، هیچ کس فکر نمی کرد درهای 
این خانه دوباره برای چندین ســال بسته بماند. وقتی تئاتر نصر (تهران) را به مناقصه 
گذاشتند تا تعمیرات آن طبق نقشه های جدید بهترین مهندسان تهران آغاز شود، همه 
گوش های مان تیز شــد که چه کسی کار را به دست می گیرد؟ اما خبری نشد... . اکنون 
ما به بخش خصوصی و خود اهالی امید بسته ایم. امیدواریم آنان که شکل و قواره این 
خیابان قدیمی تهران را دوست دارند و هنوز فکر می کنند هویت تهران در لایه لایه کالبد 

آن نهفته است، خودشان فکری بکنند و برای تجدید حیات آن گامی بردارند.

اخـبـار 

اعتراض  به  لغو  کنسرت ها
مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شــنیداری درباره لغو کنسرت ها بیانیه داد. 
دیروز کنســرت رضا بهرام در ســالن وزارت کشــور لغو شــد و به نظر می رسد 
حواشی مربوط به ســالن های کنسرت، موضوع حجاب و برخی رفتارهای دیگر 
باعث این اتفاق شده است. مجمع صنفی تولیدکنندگان آثار شنیداری در ایران، 
در بیانیه ای درباره لغو کنســرت ها در ایران واکنش  نشــان دادند. در این بیانیه 
که به امضای محســن رجب پور مدیرعامل مجمع رسیده، خطاب به وزیر ارشاد 
آمده: «تأسف ما نخست برای تخفیف و تحقیر وزارتخانه ای است که نام فرهنگ 
بر تارک آن می درخشــد و بعد برای هنرمندان و تهیه کننــدگان و نهایتا مردم و 
مخاطبان فرهیخته ای اســت که به تک تک آنها ظلم و بی احترامی روا داشــته 
می شود». نویســندگان این بیانیه خطاب به وزیر ارشاد خاطرنشان کرده اند: «در 
آخرین اقدام خودســرانه و غیرمســئولانه ای که در همین پایتخت و بغل گوش 
وزارت فخیمه ارشاد و در قلب وزارت کشوری که خود باید در پاسداشت قانون 
و نظم و انضباط الگو و سرمشــق دیگر ارگان ها و وزارتخانه ها باشــد، کنســرت 
آقای رضا بهرام بعد از توزیع بیش از شــش هزار بلیت به فاصله چند ســاعت 
قبل از آغاز برنامه به بهانه های واهی لغو و علنا به شــعور مخاطبان توهین و 
به هزاران نفر از اهالی فرهنگ، بی اعتنایی و بی احترامی شــده اســت. آیا نباید 
با مســبب و عوامل این بی قانونی و بی نظمی خســارت بار مقابله شــود؟». این 
بیانیه افزوده: «در دولت سیزدهم در کمال ناباوری گاه دیده شده که مجوزهای 
صــادره از ســوی وزارت ارشــاد، نه تنها از هیچ پشــتوانه ای برخــوردار نبوده؛ 
بلکه در برخی شــهرها، ادارات کل ارشــاد نیز با بی تدبیــری و عدم صلابت در 
مدیریت فرهنگی، موجبات ورود و دخالت دیگر نهادها و اعمال نظر افراد فاقد 
صلاحیت را پدید آورده و جایگاه واقعی اداره فرهنگ و ارشــاد را به ســطحی

نازل فروکاسته اند!».

خانه ترانه  از  این  پس  شورایی اداره  می شود
روزبه  بمانی  از  مدیریت  خانه ترانه  کناره گیری کرد

روزبه  بمانی پس از شــش سال از مدیریت 
«خانه ترانــه» کناره گیری کرد و این خانه اعلام 
کرد این مؤسسه پس از افشین یداللهی و روزبه  
بمانی مدیریت جدید خود را بر  عهده شــورای 
اجرائی خواهد گذاشــت. در متــن خانه ترانه 
آمده اســت: «همان گونه که می دانید، پس از 
درگذشــت تلخ و دریغ آور زنده نام دکتر افشین 
یداللهی در اســفند ۱۳۹۵، روزبه  بمانی عزیز و 

گرامی، مدیریت خانه ترانه را به  عهده گرفت.  در شش سال گذشته، با مدیریت 
ایشان، ده ها جلسه عمومی و چهار دوره جایزه ترانه افشین یداللهی برگزار شد. 
اکنون با توجه به مشــغله های فراوان حرفــه ای، روزبه بمانی از مدیریت خانه 
ترانه کناره گیری کرده اســت. البته همچنان حضور اثربخش او را مثل همه این 
ســال ها، در کنار خود خواهیم داشــت. جلســات آتی خانه ترانه، از این  پس با 
مدیریت «شــورای اجرائی» برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر شامل زمان، محل 
و مجریان جلســات به زودی اطلاع رســانی خواهد شد. در انتها، از کوشش های 
بی دریــغ روزبه  بمانی عزیز در مدیریت خانه ترانه قدردانی می کنیم و امیدواریم 
او همچنان در مســیر یگانه خود در عرصه های مختلف هنری، درخشان و پیروز 

باشد».

پس  از  ۹  سال
آلبوم جدید فریدون آسرایی منتشر  می شود

جدیدترین آلبوم فریدون آســرایی با عنوان 
«آخرین ســلام» ۲۸ خرداد منتشر و روانه بازار 
موسیقی کشــور خواهد شــد. «آخرین سلام» 
عنــوان آلبــوم جدید فریدون آســرایی اســت 
که پس از ۹ ســال روانه بازار موســیقی کشور 
می شــود. این خواننــده پس از انتشــار آلبوم 
«اولین ســلام» به عنوان نخستین آلبوم رسمی 
خود، آلبوم «غریبه» را در ســال ۱۳۸۳ منتشر 

کرد که این آلبوم با ترانه معروف «آهای خوشــگل عاشق» یکی از پرفروش ترین 
آثار موسیقی پاپ شد و باعث شد فریدون آسرایی به شهرت برسد و کنسرت های 
زیادی را روی صحنه ببرد. حالا آســرایی معتقد است که آلبوم جدیدش، آخرین 
فعالیت او در قالب آلبوم خواهد بود و نام «آخرین ســلام» را برای اثر جدیدش 
انتخاب کرده اســت. «آخرین ســلام» با ۹ قطعه و با موســیقی مجتبی مصری 
تهیه و تولید شــده است و عاشــقانه هایی از جنس آثار همیشــگی آسرایی را 
در بــر می گیرد. ایــن خواننده آلبوم هــای «از تو دورم»، «خاطرات گم شــده» و 
«عشــق یعنی» را نیز در ســال های فعالیتش منتشــر کرده است. پیش فروش 
نســخه دیجیتال و فیزیکی این آلبوم آغاز شــده است. این آلبوم از سوی شرکت 
رویال هنر و با تهیه کنندگی مجید عبدی ۲۸ خرداد روانه بازار موســیقی کشــور 

خواهد شد.

یقه دراندن رئیس محیط زیست
به مذاکرات مجلس و نطق های پیش از دســتور و دســتور جلسات توجه 
کنیــد؛ کدامیــن نماینده از تخریــب روزافــزون و نابودی ســرزمین خداداد و 
ثروت های آن ســخن گفته اســت؟  کدامین اقتصاددان، روشنفکر و دارندگان 
مدرک دکترای اقتصاد با معدل ۱۹ و ۲۰ از آینده کشور سخن به زبان آورده اند؟  
کدامین استاد دانشگاه و کدامین دانشکده و دانشگاه درباره آینده تخریب شده 

کشور برنامه داده است؟
 گویی همه همچون قوم نفرین کرده آماده اند بر سرزمین تخریب شده شیون 
برآورند. اگر گروهی به پیشرفت فناوری همت بسته اند و توفیقاتی هم داشته و 
مایه غرور شده اند، چرا گروه دیگر که اقتصاددان هستند در پیشگیری از تخریب 
زیربنــای اقتصاد تلاش نمی کنند؟ اگر این حرف را قبــول ندارند، به مقالات و 
مصاحبه های خود رجوع کنند و این البته در مورد آنانی اســت که حرفی برای 
گفتن داشــته اند و الا کســانی هم هستند که در مسائل کشــور دم فروبسته و 
مصلحت را در سکوت مرگبار می دانند که شاید به انتظار فرج هستند، ولی در 

عمل انتظار آنان به حرج ختم می شود.

رؤیاپردازی از بخش کشاورزی
این عضو محترم کمیســیون کشــاورزی و امثال ایشان اگر تنها آمار واردات 
کالاهای اساسی در ۱۴۰۰ را مرور کنند، درمی یابند که ادعای دستیابی به ضریب 

خودکفایی ۸۰ درصد برای محصولات اساسی نیز بر واقعیت منطبق نیست.
کلام آخــر آنکه اگر همکاران ایشــان علاقه مندند کــه در انتخاب مدیریت 
جدید ارزیابی درســت و مبتنی بر منافع ملی داشته باشند بهتر است به جای 
آرزوهای دســت نیافتنی، به برنامه ای توجه داشته باشــند که بر توسعه و نیز 

بهره وری پایدار و حفاظت از منابع تولید تأکید کند.

فرانک آرتا

ادامه از صفحه اول

ادامـه از صـفحـه اول
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